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 چکیده
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تر نیـز   های جوان خاطراتشان باشد و نسل مروری بر ،آنها که آن دوران را در بايگانی ذهن خود دارند

رسانی صاحبان مشاغل مختلف  در حال و هوای آن روزگاران قرار بگیرند. سپس سبک خدمتبتوانند 
شـود. افـراد    گرفت، شرح داده می به صورت سیار انجام می ها کوچهبه ساکنان تهران آن زمان که در 

نامیدند. اين نوشتار مبتنـی بـر مشـاهدات شخصـی      گرد می ها را عموماً دوره شاغل در اين نوع حرفه
گرد در تهران قـديم   رسانان دوره معرفی مشاغل و خدمت ،و هدف از نگارش و ارائه آن استارنده نگ

شـاهی،   حوضی، آب ترين اين مشاغل عبارتند از: نانی، شیری، رفتگر، نمکی، مسگری، آب مهم است.
ای،  جغـه  ای، جـ   فـروش، يخـی، روزنامـه    دوزی، بسـتنی  بندزنی، چوبکی، لحاف بشقابی، چینی کاسه

 وشلواری، بزازی و طوافی. گیری، کت خوانی، معرکه فروش، شهرفرنگی، پرده تصنیف
 

 .گرد دورهمشاغل رسانی، مشاغل قديمی،  ، خدمت1321تهران، دهه ها:  کلیدواژه
 
 
 

  

                                                      
 . رایانامه:های باستانی ایران، مدرس دانشگاه و پژوهشگر با گرای  فرهنگ و زبان شناسی دکترای زبان .2

Dr.mmoshiri@yahoo.com 

 نگاری تک



478مردم ايران  فصلنامه فرهنگ 

ره
ما

ش
 

26 
ز 

ایی
پ

99
11

 

 مقدمه. 1

و خیابان بودند شمار  های اصلی و عریض انگش  تعداد خیابان 2810در اواسط دهه 
رفتنتد. ستایر    های آن روزگار به شمار می ترین تهران خیابان عریض 1و شاهرضا 2پهلوی
هتا   رو بودند. وسط اغلب کوچه ها باریک و غیر ماشین تر و کوچه ها اما کم عر  خیابان

آهن، از جنتوب کته وارد خیابتان پهلتوی      هم جوی آبی قرار داش . از سم  میدان راه
ای بتود؛ ابتتدا    د ده متتر محلته  کردی، هتر چنت   شدی و به سم  شمال آن ثرک  می می

چهارراه مختاری بود. بعد به ترتیب، چهارراه گمرک، قلعه وزیر، چهتارراه مع الستلطان،   
، 4راه شتاه  ، سته 8پل امیربهادر، امیریه، انتظام، منیریه، مهدیه، البرز، چهار راه پهلوی پتایین 

قترار داشت  کته    « کرج سرِِ آبِِ»و در آخر محله  5چهارراه امیراکرم، چهارراه پهلوی بالا
ها عصرهای  کند. تهرانی امروز در آن مکان میدان ولیعصر و بلوار کشاورز خودنمایی می

تابستان برای تفریح و خوردن بلال و گردو و امثال آن، یا به سرِ آبِ کرج و یتا بته ستر    
رفتند. تمام خیابان پهلوی تا سر پل تجری  آسفال  بتود، ولتی اطتراف     پل تجری  می

کرج تا تجری  به صورت کوه و تپه و یا روستا و باغ بود. کمتتر   خیابان از سرِ آبِ این
 کردند. کسی اتومبیل شخصی داش  و بیشتر مردم مسیرها را با اتوبوس طی می

غتروب  های تهران از صبح تتا   کوچه 2840تا اواخر دهه  2810از ثدود اواسط دهه 
آوردنتد و بته    هتا متی   ان را به درب خانهجولانگاه افرادی بود که خدمات یا محصولاتش

از صبح زود تا قبل از پایتان روز، یتک بته یتک      کردند. این افراد ها عرضه می صاثبخانه
بسته به ختدم  یتا محصتولی داشت  کته       شد و ترتیب آمدنشان شان پیدا می سر و کله
 کردند. عرضه می

ختوی  در   زیستته  تجربته مشاهدات عینی و لف مؤپژوه  ثاضر توصیفی بوده و 
 .تهران قدیم را به رشته تحریر درآورده اس 

                                                      
 عصر امروز ولی .2

 انقلاب امروز .1

 عصر و خیابان امام خمینی تقاطع خیابان ولی .8

 عصر و خیابان جمهوری اسلامی تقاطع خیابان ولی .4

 انقلابعصر و خیابان  تقاطع خیابان ولی .5
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 بحث و بررسی. 2

 نانی. 2ـ1

نان سنگگ و بربتری را بته در   با دوچرخه  ،اولین کسی بود که صبح زود نانی تقریباً
طور  به. کرد دریاف  میآورد و ماهیانه مبلغی باب  این سرویس از صاثبخانه  ها می خانه

معمول کارمندان که وق  رفتن به دکان نانوایی شلوغ صبح زود را نداشتند، مشتری این 
 کرد: او ثضورش را در کوچه این گونه اعلام میها بودند.  نانی
 .«سنگگ ،برَبرَِ، بربریا برَبرِ،»

 شیری. 2ـ2

اش دو دبته بت رگ از    دوچرخته  دو ستم  . او در آمد. نی  صبح اول وق  میشیری 
ها  رون یکی از این دبهدکرد.  جاسازی کرده بود که درون آنها شیر ثمل می جنس روی
اندازه نیم لیتتر و یتک   دو علام  روی آن، عنوان پیمانه قرار داش  که  به ملاقه ب رگی

خصتتوص روی مدادنتتد. شتتیری ثضتتورش را در کوچتته بتتا بتتوق   نشتتان متتیلیتتتر را 
که انتهای  بته یتک    ز یک شیپور فل ی بودعبارت ا این بوق کرد. اش اعلام می دوچرخه

هتای   لاستیک سیاهرنگ وصل بتود؛ درست  مثتل بتوق درشتکه      ازمحفظه گلابی شکل 
کردند. او به محض وارد شدن بته کوچته    های تهران قدیم تردد می قدیمی که در خیابان
سه های  کا و مشتری «شیریه، آی شیر» زد: آورد و همراه آن داد می بوق را به صدا درمی

 آمدند. و قابلمه به دس  به در ثیاط می

 رفتگر، سپور يا آشغالی. 2ـ3

آوری زباله در شهر تهتران وجتود    ای برای جمع در آن دوران تشکیلات سازمان یافته
نداش . سپوران یا رفتگران صبح زود در یک محل مقترر کته از طترف شتهرداری هتر      

شدند. در آنجا هر رفتگتر چترخ دستتی ختود را کته       ای معین شده بود، ثاضر می ناثیه
شتد کته از    هایی متی  داش  و روانه کوچه روی آن یک یا دو بشکه آهن سفید بود، برمی
زد و با صدای بلند  های ساکنان کوچه را می قبل برای  معین کرده بودند. سپور در خانه
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افراد خانه هر کتدام   شغالی مشخص بود.طور معمول زمان آمدن آ به«. شغالیهآ»گف :  می
، بته در خانته   سطل زباله خود را که در آن زمان بیشتر از جنس روی یا آهن سفید بتود 

کرد. صتاثبخانه ایتن ستطل را بترای      بردند و آشغالی آن را به درون بشکه خالی می می
در آن دوران هنوز کیسه زباله نبتود. رفتگتران از    شس . استفاده مجدد با آب ثو  می

 کردند. هر خانه یک مبلغ ثاب ، به طور ماهیانه، دریاف  می

 نمکی. 2ـ4

های ب رگ ستنگ نمتک را داختل ختورجین روی      کهآمد. او ت ها می نمکی هم صبح
دار  هتای خانته   خانم«. نمکیه، نون خشکیه، نمک»زد:  کرد. نمکی داد می الاغ  ثمل می

کردنتد و   تر تقستیم متی   های کوچک گرفتند و در خانه به تکه نمک سنگ را از نمکی می
بترنج  هتای نمتک را روی    برای درس  کردن چلتو، ایتن تکته    هنگام خیس کردن برنج

ای، متتداول نبتود.    گذاشتند. در آن زمان نمک نرم به صورت امروزی، یعنی کارخانته  می
دادند نمک نرم را از مغازه نخرند و خودشان آن را در من ل  ها ترجیح می بعضی از خانم
کوبیدند تا نرم شتود و از آن   های ب رگ سنگی می های سنگ را در هاون تهیه کنند. نمک

هتای  را بتا نتان خشتک      نمکی نمک کردند. یختن در غذا استفاده مینمکدان یا ر برای
 داد. گرف ، نمک می کرد و بسته به مقدار نان خشکی که می معاوضه می

 مسگری، سفیدگری، رويگری. 2ـ5

آن روزها ظروف تفلون، پیرکس، استیل و امثال آن نبود. ظروف از جنس بلور، نقره، 
لی بودند. ظروفتی هتم در منطقته همتدان ستاخته      روی، مس، برنج، ورشو، لعابی و سفا

بعضی افراد به ایتن ظتروف همتدانی ظترف     گفتند.  شد که به آنها ظروف همدانی می می
آید که این واژه عربی و با صتیقل دادن و صتیقلی کتردن بته      گفتند. به نظر می صقِاله می

واژه داریتم.  المثلتی هتم بتا ایتن      ریشه باشد. در زبان فارسی ضرب معنی براق کردن هم
یعنی خیلی خسیس  «صقاله سگ را به روی خودش کشیده اس » گویند فلانی وقتی می

ختانگی از آن   گبرای غذای ست  ،پرید ای از لب  می اس . گویا وقتی کاسه همدانی تکه
اینها ظروفی از جنس سفال بودنتد کته روی آنهتا لعتاب      کردند. کاسه صقاله استفاده می
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گوینتد. از ظتروف    دادند؛ امروزه به این ظتروف سترامیک متی    یای یا سب  رنگ م فیروزه
ها  ها و ملاقه شدند. قاشق شد. اکثر غذاها در ظروف مسی پخته می سنگی هم استفاده می

روزانته و   طبقه متوسط جامعه برای مصترف به طور معمول و کفگیرها هم مسی بودند. 
ای  رهدند. ظروف چینی و نقت کر مسی استفاده می ظروفاز بیشتر « دم دستی»به اصطلاح 

 شدند. استفاده می هم چون گران بودند، بیشتر برای مهمان
دادند، یعنتی قلتع روی آنهتا     ظروف مسی پس از چندی سفیدی خود را از دس  می

شد و مجبور بودند آنها را دوباره با قلع سفید کنند. اعتقاد بر این بود کته پختتن    پاک می
 شود. غذا در مس سفید نشده سمی می

داد. بعضی مسگرها مغازه داشتتند. در بتازار    مسگر کسی بود که این کار را انجام می
گرد هم بودند. آنهتا در   ای مخصوص مسگران بود؛ ولی مسگرهای دوره تهران هم راسته

ای روی دوششتان بتود، وقتتی بته کوچته وارد       ثالی که وسایل سفیدگریشان در کیسته 
شتنیدن   . بتا «ریهمسگرِ، مسگر، مسگریهِ، ستفیدگَ »زدند:  میشدند با صدای بلند فریاد  می

او  .بردنتد  بته نت د او متی   را برای ستفید کتردن    ظروف مس خودها  خانم مسگر،صدای 
کرد و به کار سفید کردن ظروف مسی مشتغول   ای از کوچه پهن می بساط  را در گوشه

شتد، آن   د متی در ظرفی از جنس روی ستوراخ کتوچکی ایجتا    شد. آنها همچنین اگر می
 گرفتند. سوراخ را می

 حوضی آب. 2ـ6

خود های  کشی در تهران نبود. مردم برای کخیره آب، در خانه آب لوله 2810در دهه 
های عریض و در وسط  های ب رگ، جوی ثو  و آب انبار داشتند. در دو طرف خیابان

هتای سراستر    هتا از قنتات   های باریکی قرار داشتند. آب بیشتر این جتوی  ها جوی کوچه
بتود.   و هر قناتی نامی داش . برای مثال یک قنات به نتام فرمانفرمتا   شد تهران تأمین می
هتا را   ها داش . به کسی که آب جوی ای راه آبی به این جوی انبار هر خانه ثو  و آب

ای از قبتل اعتلام    گفتند. او به ساکنان هر کوچه می« میرآب»کرد،  دهی و تقسیم می نوب 
شتد، بتا میترآب     نوب  آب آنها چه موقع اس . افرادی که نوبت  آبشتان متی    کرد که می

کردنتد. آبِ   شتان را از آب جتوی پتر متی     انبار خانته  کردند و ثو  و آب همکاری می
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کردنتد و از آن بترای شستتن دست  و صتورت و       انبار را بتا آهتک گنتدزدایی متی     آب
ردند؛ ولتی از آب ثتو    ک زدن و پخ  و پ  و شستن سب ی و میوه استفاده می مسواک

 شد. ها استفاده می برای شستشوی ظروف و لباس
ها را هر  باید این آب ها می شد و ساکنان خانه انبار کثیف می آب ثو  زودتر از آب

کسی که آب ثتو  و  «. کشیدند می»کردند، یا به اصطلاح  بار عو  می چند وق  یک
هتای ستیاه بلنتد و ستطلی در      کمهکه با چ نام داش  «ب ثوضیآ»کشید  انبار را می آب

انبار تمی   آب کشیم. آب ثو  می»زد:  زد و داد می ها گش  می ها در کوچه دس  صبح
 م د آب ثوضی پول نقد بود.. «ثوضی ثوضیه آبِ آب کنیم. می

 آب  شاهی. 2ـ7

ها تمی تتر و   کردند، چون از آب کوچه برای آب خوردن مردم از آبِ شاه استفاده می
 آورد. ها می آب شاهی کسی بود که آب شاه را با گاری به در خانه تر بود. بهداشتی

کتردی، در ستم     شدی و به سوی شمال ثرک  می از زیر سردرِ باغ ملی که رد می
راس  خیابانی بود که در جنتوب آن قنتات آب شتاه و در شتمال آن ستاختمان زنتدان       

ایستتادند.   ثمل آب شتاه در نوبت  متی    های شهربانی قرارداش . در مقابل، قنات گاری
ای شکلی به صورت افقی قرار داشتتند.   های بسیار ب رگ استوانه ها بشکه روی این گاری

روی بشکه دریچه ب رگی برای ورود آب و در پایین بشتکه یتک شتیر خروجتی قترار      
هتا بته نوبت      شدند. صاثبان ایتن گتاری   ها با یا بو یا قاطر کشیده می داش . این گاری

هتای مختلتف    کردند و آن را به در منتازل در محلته   های خود را از آب شاه پر می بشکه
ای یک منبع آب از جنس آهن سفید داش  کته در آن آب شتاه    بردند. هر خانه تهران می

منبع ترین نقطه دیواره این  گرف . در پایین ساع  خانوار جا می 14برای مصرف ثدود 
ضور خود زد و با صدای رسا مردم را از ث ها را می نهخا شیری نصب بود. آب شاهی درِ

 . بعتد از آنکته صتاثبخانه در را بتاز    «شتاهی  شتاهیه، آبِ  بِآ»: کرد گونه آگاه می به این
آب  منبتع را در  آنپتر از آب و   ،آویت ان بتود   اش از شتیر بشتکه  کرد او سطلی را که  یم

هتا   بر اساس تعداد ستطل صورت ماهیانه و به  آب شاهیوجه کرد.  خانه خالی میبثصا
 .به پا داشتند تا زیر زانو سیاه های ها چکمه شد. آب شاهی پرداخ  می
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 بشقابی کاسه. 2ـ8

انداخ  و درون آن ظتروف چینتی    کاسه بشقابی خورجینی بسیار ب رگ بر شانه می

کاسه بشقابیه، کاسه »: کرد می. او ثضورش را در کوچه چنین اعلام کرد مییا بلور ثمل 

ها بته محتض    . اما معامله با کاسه بشقابی هم راه و رسم خودش را داش . خانم«بشقاب

آمدند. او هم ختورجین  را از روی شتانه    به در کوچه می ،شنیدند اینکه صدای او را می

گذاشتت  و ظتتروف را بتتر ثستتب درخواستت  متقاضتتی از تتتوی ختتورجین  متتی ایینپتت

س خود به جای پول نقتد لبتاس   چید. او درمقابل فروش جن آورد و کف کوچه می درمی

گرف . لباس مردانه مانند ک  و شلوار و پیراهن سفید و کفت  مردانته را    دس  دوم می

 .  کمتری داش  گرف  ولی لباس زنانه برای  ارزش خوب می

 بندزنی چینی. 2ـ1

شکست ، ارزش   اش متی  ظروف چینی گران بودند؛ بنابراین کسی کته ظترف چینتی   

او بتا   چینتی بنتدزن نتام داشت .     زد ند ب نند. کسی که بنتد متی  داش  که آنها را بدهد ب

. چستباند  ها را به هم می شدند، ماهرانه آن تکه های کوچک فل ی که بند نامیده می باریکه

 های امروزی وجود نداش . در آن زمان انوا  و اقسام چسب

 چوبکی، گرد آجری. 2ـ11

و در روستتاها ثتتی از   مردم برای شستن ظروف از چوبک، گترد آجتر و خاکستتر    

 ،های نجاری و گرد آجر های چوب براده ،چوبک کردند. ک کنار جوی آب استفاده میخا

آن روزگار مایع ظرفشتویی و انتوا  و    .پودر نرم ثاصل از تکه کردن آجرهای بنایی بود

 های امروزی وجود نداش . چوبکی و گترد آجتری کستی بتود     اقسام پودرها و شوینده

آورد و در کوچته بتا    هتا متی   گونی گرد آجر و چوبک را بته در خانته   دستی که در چرخ

چوبکی این مواد را با نان خشک معاوضته  «. چوبکیه، گرد آجریه» گف : صدای بلند می

 کرد. می
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 دوزی لحاف. 2ـ11

ها به طور معمول از پنبته بودنتد کته بته مترور زمتان، بتر اثتر          در قدیم لحاف و تشک
آمد. به عتلاوه رویته    شد و به صورت گلوله گلوله درمی شرده میاستفاده، پنبة درون آنها ف

بتار،   های خانه مجبور بودند هر چند ستال یتک   شد. بنابراین خانم نما می آنها نی  کهنه و نخ
زنتی در   ها را ب ننتد. پنبته   ها پارچه نو بخرند و هم بدهند آن پنبه ها و لحاف هم برای تشک

دوزان را  گفتنتد. ابت ار لحتاف    ه به آنها نداف نی  میدوزها بود ک تخصص ثلاجان یا لحاف
گفتند و آن عبارت از یک چوب به طول بی  از یک متر بتود کته زهتی     کمان ثلاجی می

شد. چی ی شبیه یک کوزه چوبی نی  مکمتل کمتان ثلاجتی بتود.      به دو سر آن وصل می
لحتاف دوزیته،   کتارِ  »زدنتد:   شتدند، داد متی   دوزان بته کوچته کته وارد متی     معمولاً لحاف

دوزها که به طور معمول دو نفتر بودنتد، وارد    لحاف«. کنیم دوزی می دوز، کار لحاف لحاف
دیدنتد و بترای قیمت  بته توافتق       شتدند و لحتاف و تشتک را متی     ثیاط صاثبخانه متی 

های گلولته و فشترده شتده     کردند. آنها پنبه رسیدند و کف ثیاط کار خود را شرو  می می
کردنتد. بتا زدن    و با کمک کمان ثلاجی آنهتا را از هتم جتدا متی     لحاف و تشک را خالی

ها را به پارچته تشتکی یتا     شد. آنها سپس پنبه ها اف وده می ها، گلوله باز و به ثجم پنبه پنبه
 دوختند. م د آنها پول نقد بود. کردند و بعد لحاف و تشک را می لحافی نو منتقل می

 فروش بستنی. 2ـ12

شد. آنها یک پارچه  شان پیدا می ها نی  سرو کله فروش با رسیدن به اواسط بهار بستنی
دادند و روی آن مخ ن  آوردند و بر روی سر خود قرار می محکم را به شکل دایره درمی

گذاشتند. یک چهارپایته خیلتی کوتتاه     ای شکل محتوی بستنی را می ب رگ فل ی استوانه
ر کوچه در مکان مناسب و زیر ستایه، چهارپایته را بته زمتین     نی  در دستشان بود. آنها د

دادنتد. آن مخت ن    گرفتند و روی چهارپایه قترار متی   گذاشتند و مخ ن را از سر برمی می
هتتای یتتخ و در مختت ن وستتطی بستتتنی  دوجتتداره بتتود کتته در جتتدار ختتارجی آن تکتته

ها برای خرید  و بچه «نیبستنی آی بستنی، نوبرِ بهاره بست»زدند:  آنها داد میگذاشتند.  می
ها در دو  گذاش . نان فروش، بستنی را لای دو نان ثصیری می دویدند. بستنی بستنی می

 ب رگ دو ریال بود.  اندازه متفاوت بودند. قیم  بستنی کوچک یک ریال و
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 يخی  . 2ـ13

های تهران شرو  شده بود. قیم  خرید  مدتی بود که واگذاری انشعاب برق به خانه
ها  های طبقه متوسط گران بود، بنابراین هنوز همه خانه ب برق برای بعضی خانوادهانشعا

برق نداشتند و بعضی که برق گرفته بودند، هنوز یخچال نداشتتند. قیمت  یخچتال نیت      
برای طبقه متوسط بالا بود. البته بعدها یخچال نفتی نی  به ایران آمد. به هر ثال مردم در 

های بت رگ   بها قال . یخیکردند گرد یخ خود را تأمین می رهدو های فروشتابستان از یخ 
و داد  آوردنتد  ها می بر روی الاغ به کوچه در خورجینپیچیدند و  ها می گونییخ را لای 

ای یخ خریداری شده را هر کس بته نحتوی تتا    ه . تکه«، یخِ بلوریهبلوری یخه»زدند:  می
ای مخصوص دو جدارة  های شیشه از تنگها  کرد. بعضی خانواده میداری هپایان روز نگ
و مشتابه آن پوشتانده شتده بتود، استتفاده      الیتاف خرمتا    که با کروی شکلخیلی ب رگ 

هتای یتخ را    ریختند و در محفظه بتالای آن تکته   کردند. در محفظه زیرین آن آب می می
 شد. دادند و به این طریق آب خوردن خنک خانواده در تابستان تأمین می قرار می

 ای روزنامه. 2ـ14

هتا   ای روزنامه زیر بغل داشت ، در کوچته   ای در ثالی که دسته بعدازظهرها، روزنامه
آمدنتتد.  هتتای مهتتم اغلتتب بعتتدازظهرها درمتتی شتتد. در آن زمتتان روزنامتته پیتتدای  متتی

اطلاعات و باختر، اطلاعات »: زدند داد می  آمدند و ها می ها به داخل کوچه فروش روزنامه
 روزنامه شاید ثداکثر یک یا دو ریال بود. قیم «. و باختر

 ای ج غه ج  . 2ـ15

و « صتاثاب  ،قوَ قوَ» و «جغته  جغ» کسی بود که 2«وَق صاثابی وَق»یا  «ای جِغه جِغ»
جغه یتک   جغ .ها بودند های آن روزگار بچه بازی فروخ . اینها نوعی از اسباب میفرفره 

جعبه کوچک مقوایی کروی یا مکعب شکل با دسته کوتاه بود کته درون آن را تعتدادی   
ها به هم، صدایی ایجتاد   جغه، بر اثر اصاب  سنگ انداختند. با تکان دادن جغ سنگری ه می

 شد که برای کودکان خوشایند بود. می
                                                      

 صاثبی .2
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درست    ضخیم، از جنس کاغذ ،سانتیمتر از یک استوانه ثدود ش  ق صاثابوَ قوَ
 4از گل رس خشک شده بته قطتر ثتدود    یک دایره استوانه  هر سم  این به .شده بود

دست    وقتی بتا دو  چسباندند که وسط آنها سوراخ کوچکی تعبیه شده بود. سانتیمتر می
هتای   از آن صتدایی شتبیه وق وق ستگ    کردند، مین دیک  دو دایره را به هم دور و نای

   .شد کوچک شنیده می
های ختاص   یک کاغذ رنگی براق مربع شکل ثدود ده در ده سانتیمتر با برش فرفره

ای ثتدود   گرد به دسته گذاشتند و با یک سنجاق ته ها را روی هم می بود که انتهای برش
سرش یک چهتار چتوب   ای روی  غهجِ غکردند. جِ بیس  سانتیمتر از جنس نی وصل می

ثرکت   در کوچته  و وقتتی   بست   یهتا را روی آن مت   که این فرفره شکل داش  مکعب
آمدند و ثرک  چشتمنواز   های رنگارنگ با وزش باد به ثرک  درمی این فرفره  کرد، می

ق صتاثاب  وَ قبتازی وَ  و بتا بته صتدا در آوردن استباب    . اکترد  میها را آب  آنها دل بچه
 .کرد میثضورش را در کوچه اعلام 

 فروش تصنیف. 2ـ16

مردم رادیو داشتند. این رادیوها بت رگ بودنتد و    و اش ها تلوی یون وجود ند در آن زمان
موستیقی و آواز   ی ماننتد های متنو  دیگتر  کردند. غیر از اخبار، برنامه با برق یا باطری کار می

متتن   ،پسران جوانی بودند ها که معمولاً فروش شد. تصنیف خوانندگان هم از رادیو پخ  می
گان معروف را که بر روی کاغذهایی بته قطتع   خوانند از سویهای جدید خوانده شده  آهنگ
هتا کته    فتروش  آوردند. تصتنیف  ها می به کوچهبرای فروش های جیبی چاپ شده بود،  کتاب
هتای   ها ثضورشان را با خواندن یکی از تصتنیف  صدای خوشی نی  داشتند در کوچه لاًمعمو

بتویژه نستل جتوان،    های جدیتد،   مندان به آهنگ هکردند. علاق جدید و معروف روز اعلام می
 ها بودند. مشتری این تصنیف

 شهرفرنگی. 2ـ17

ای فل ی بود که بر روی چهار پایه قرار داشت . زیتر ایتن     شهرفرنگی صاثب جعبه
شتکل   کرد. در یک سم  آن سه دریچته دایتره   ها قرقره بود که ثمل آن را آسان می پایه

 داخل جعبه را ببینند. بود که سه بچه هم زمان از طریق آنها می توانستند تصاویر
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ایستاد و نتواری را   صاثب این دستگاه که شهر فرنگی نام داش ، در پش  جعبه می
آورد و  بر روی آن نقاشی شده بود، آهسته به ثرکت  درمتی    هایی از یک قصه که صحنه

کترد. بترای مثتال     همراه با نشان دادن تصاویر روی نوار، خودش داستان را تعریتف متی  
ها برای دیتدن شتهر فرنتگ پتول      ها قصه امیرارسلان نامدار بود. بچه استانیکی از این د
شهر فرنگیه، شتهرِ  »کرد:  گونه اعلام می کردند. او ثضورش را در کوچه این پرداخ  می

 «.فرنگی، شهر، شهرِ فرنگه، از همه رنگه، بیا و خوب تماشا کن

 خوانی پرده. 2ـ18

ای  خانته  شد. کار آنها به نقالان قهوه یشان میخوانان بیشتر در روزهای جمعه پیدا پرده
های ب رگی به همراه داشتند کته رویشتان تصتاویری از     شباه  داش . آنها قطعه پارچه

های دینی یا ملی، مانند دو طفلان مسلم یا رستم و سهراب و غیره وجود داشت .   داستان
ی یتک دیتوار نصتب    وآمد پرده مورد نظرشان را رو خوانان بر سر گذرهای پر رف  پرده
هتا   روها و روی لبته جتوی   کردند. تماشاچیان به طور معمول در مقابل آنها کف پیاده می
رف  و آنها بر ثسب  خوان قبل از گفتن داستان به سوی تماشاچیان می نشستند. پرده می

گذاشتند. او سپس در ثالی که چوبی بترای اشتاره بته     هم  خود وجهی در دست  می
پرداخت .   هتا، در دست  داشت ، بته شترح آن تصتاویر متی        لاح پردهها، به اصط صحنه
خوان علاوه بر شرحِ خودِ داستان، بر ثسب متورد و بنتا بتر خلاقیت  و بضتاع        پرده

گرفت . بترای مثتال از یتک      ای نی  از داستتان متی   فرهنگی خود، نتیجه اخلاقی آموزنده
آن بته ختودت     دهی، نتیجه گرف  که هر کاری در این دنیا انجام داستان چنین نتیجه می

 ها نوشته شده بود:  گردد. در زیر یکی از این پرده برمی
 گندم از گندم بروید جو ز جو   از مکافات عمل غافل مشو

 گیری معرکه. 2ـ11

داد کته   بندی بود. او کارهای عجیب و غریبتی انجتام متی    گیر نوعی چشم کار معرکه
کترد یتا    ر بسیار زخیمی را با دس  پاره متی داش . از جمله زنجی همه را به ثیرت وامی
هتایی   برد. بعضی از آنها با ثیواناتی مانند مار و امثال آن نی  برنامه آت  به دهان خود می
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گیر به طور معمول یک نفر وردس  نی  داشت . او قبتل از انجتام     کردند. معرکه اجرا می
 گذاشتند.   یا ظرف او می گش  و آنها به دلخواه وجهی در دس  ها می کار بین تماشاچی

 کت و شلواری. 2ـ21

کارش خرید و فتروش کت  و     گش ، ها می ها داخل کوچه ک  و شلواری که صبح
 کرد.   شلوار دس  دوم بود و با پول نقد معامله می

 بزازی. 2ـ21

هتای پارچته را    آورد. او طاقته  هتا متی   ب از کسی بود که پارچه برای فروش به کوچه
انداخ  و در ثالی کته یتک    زد و بر روی دوش می رختخواب گره میدرون یک چادر 

ای،  ب ازیته؛ ملافته  »زد:  متر فل ی پنجاه سانتیمتری هم در دس  داش ، در کوچه داد می
 «.پیرهنی، چادر نمازی خوب داریم، ب ازیه

 طوافی. 2ـ22

بتار را در ختورجین و بتر روی الاغ بته      تتره محصتولات  طوافان کسانی بودنتد کته   
: کردند میبه این صورت اعلام  ها کوچهثضورشان را در  گاهی. آنها آوردند می ها وچهک
 . «دار زنبیلو وردار و بیار دار، آی بچه آی خونه»

هندوانته و خربت ه بتود کته      ،فروختند هایی که آنها در فصل تابستان می یکی از میوه
به شترط چتاقو    خوب داریم. های بیا هندونه ببر، هندونه»زدند:  برای فروش آنها داد می

سب ی  وزمینی انباری  پیاز و سیب.آنها «ترکونه، عسله دم. خرب ه شیرین داریم، لبو می می
 ،کشتیدند  ها را با ترازو می . طوافان بعضی جنسآوردند می ها کوچهنی  در فصل خود به 

 دفروختند؛ برای فروش ستب ی دا  های ب رگ و عددی می ولی سب ی را به صورت دسته
 .«کردنی ببر کردنی، بیا سب ی خشک سب ی تازه، سب ی خشک»زدند:  می

نیت  از مهمانتان   لبتویی  بادامی و در اواخر پایی  و فصل زمستتان   در فصل بهار چغاله
 های تهران بودند. کوچه
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 بندی . جمع3

تتا   2810های این شهر را در دهته   ها و خیابان این مقاله زندگی تهران قدیم و کوچه
هتم  هتا   مشتاغل و ثرفته  یتن  بسیاری از ااگرچه کشد.  یر میاز آن به تصو پی  و 2840
های تهتران   و صاثبان این نو  مشاغل از خیابان اند به دس  فراموشی سپرده شدهاکنون 

اند، اما یادآوری آنها ما را بتا ستبک زنتدگی متردم تهتران قتدیم آشتنا         خداثافظی کرده
 وری به محاق فراموشی رفته اس .افن سازد؛ تهرانی که در سایه پیشرف  و می

 
 



 

 


